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است گاه مادر یا دختر

برنامه مهمان  ایشان  و  بودم  مجری  من 
 روایتی از همراهی های محمدكاظم كاظمی با همسرش زینب بیات

تینـا فیوضـی /      بـوی همراهـی از سر و روی خانـه می بـارد. یـک گوشـه دنـج و 
آرام برای زندگی سـاخته اند، زندگی ای که طعم شعر و ادب دارد.

زینـب بیات و به خصـوص محمدکاظم کاظمی از چهره های آشـنایی هسـتند که 
از برنامه هـای رادیـو دری بـا هـم آشـنا می شـوند، برنامه هایـی کـه خانـم مجری و 
آقـا مهان آن بوده اسـت. حدود سـال ۷0 بـوده که این آشـنایی شـکل می گیرد و 
آقـای کاظمی که از آن پسرهای مأخوذ به حیاسـت بـرای برادر بزرگ ترش نامه ای 
می نویسـد و آن را لای کتابـی می گـذارد. بعـد تلفنـی بـه او اطـلاع می دهـد کـه 

برایـش نامه ای نوشـته اسـت تا بخوانـد و از ماجـرای دلدادگی اش با خر شـود.

زینب بیات نویسنده، تهیه کننده و گوینده رادیو 

دری است. او از نسل دوم مهاجران افغانستانی 

و از شـاعران خوش قریحه فارسـی زبان اسـت.

او متولد سـال 13۵4 درکابل است. او از دوران 

کودکی و بعد از تجاوز شـوروی به افغانستان به 

همـراه خانواده راهی ایران می شـود. ازکلاس 

چهـارم بـه بعـد را در مشـهد درس می خوانـد.

تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه فردوسی 

و در رشـته زبـان و ادبیات انگلیسـی پشـت سر 

می گـذارد. بعـد از آن، در رادیـو دری بـا عنـوان 

گوینـده، نویسـنده و تهیه کننـده آغـاز بـهکار 

می کنـد. از سـال های نوجوانـی بـه فعالیـت 

در رادیـو علاقه منـد می شـود و از سـال های 

پایانـی دبیرسـتان، همـکاری خـود را بـا رادیـو 

شروع می کنـد. اکنـون 26 سـال اسـتکـه در 

ایـن زمینـه فعالیـت می کند.

او در وبـگاه علـوم و فنـاوری ایـران در بخـش 

قصه های فارسـیکابلی قصه گوسـت. مدرس 

فـن بیـان و دکلماتـور شـعر در پاکدسـت شـعر 

فارسی است. مجری-کارشناس برنامه «میراث 

مشـرک» شـبکه جام جـم بـوده اسـت و یـک 

مجموعـه شـعر در دسـت انتشـار دارد.

محمدکاظمکاظمی در سـال ٤٦ در شهر 

هـرات افغانسـتان به دنیا آمد. در سـال 

٥٤ بـهکابـل کـوچ کـرد و  در سـال ٦٣

بـه ایران آمـد. در ایـران بودکـه پس از 

اتمـام دوره دبیرسـتان،کارشناسـی 

خود را در رشـته مهندسی عمران از 

دانشـگاه فردوسـی مشـهدگرفت و 

بعد، فعالیت های ادبی اش را شروع 

کرد. او سال هاست در ایران شاعری 

می کند، شعرهاییکه افغانستان 

جان مایه بیشتر آن هاست، مثل 

مثنوی «بازگشـت» کـه در دهه ٧٠

نـام او را بر سر زبان هـا انداخت، آنجا 

که از زبـان هم وطنانش بـه ایرانی ها 

گفتـه بود: غروب در نفسگرم جاده 

خواهم رفت / پیاده آمده  بودم  پیاده 

خواهم رفت .

«پیـاده آمده بودم»،«روزنـه»،«هم زبانی 

«قصـه سـنگ و خشـت»، و بی زبانـی»،

«کفـران»،«گزیـده رباعیات بیـدل»،«این 

قند پارسی»،«فارسی دری در افغانستان 

امـروز»،«مرقـع صدرنـگ: صـد رباعـی از 

بیدل»،«ده شاعر انقلاب»،«شعر مقاومت 

افغانسـتان» و ویراسـتاریکتاب هایـی 

چـون «افغانسـتان در پنـج قـرن اخیـر»

میرمحمدصدیـق فرهنـگ،«نقـد بیـدل»

«آثـار هـرات» صلاح الدیـن سـلجوقی،

خلیل ا... خلیلی،«اخـلاق نیکوماخوس»

لدیـن سـلجوقی و «شناسـنامه  صلاح ا

افغانسـتان» بصیراحمـد دولت آبـادی از 

جملـه آثـار محمدکاظـمکاظمـی بـه شـار 

می رود.


